
بهمن ماه برای ما ايرانی ها معنای 
خاصی دارد. چون يادآور رويداد بزرگ بهمن ۱۳۵۷ 
و پيروزی انقلاب اسلامی ايران است.آن روزها اعلاميه ها 
و ديوار نوشته هايی که جنايت های رژيم شاه را افشا می کردند، 

اهميت زيادی داشتند.
پس تعجب نکنيـــد اگر «گلدان» اين شـــماره تبديل به يک 
روزنامه ديواری بزرگ شـــده که روزنامه ديواری های شما را در 
دل خود جای داده اســـت. به ياد اعلاميه هايی که در سال۵۷ 
دست به دســـت می چرخيد ند، ازبين آن  همه روزنامه ديواری  
که برای شرکت در مسابقه فرستاده بوديد، تعدادی را گلچين 

کرده ايم تا به شما هديه کنيم.

هميشه با تو
خدايا! هميشـــه در خاطرم باش و از همان لحظـــه ای که از خواب 

برمی خيزم، بر من بتاب!
بگذار هر دقيقه، فرصتی باشد برای هم نشينی با تو

و نگذار فراموشت کنم
وقتی که شب می رسد، 

بگذار از تو و عشقت آرامش بگيرم
تا خوابم از امنيتِ با تو بودن پر شود

ياسمن نورافشان و ياسمن بنی اسدی از فرديس
روزنامه ديواری «قطره ای از دريا»

آرزوترين آرزوى من
دلم می خواهد چيزهای نو بنويســـم؛ از آن چيزهايی که قند در دل 
آدم آب می کند. دوست دارم زيباترين شعرهای جهان را در ميان 
ديوارهای کاه گلی کوچه باغ ها بلند بلند بخوانم. دلم می خواهد در تو محو 
و ناپيدا شوم. وقتی در آسمان به دريای ستاره ها خيره می شوم، محو 

ديدن می شوم؛ انگار مشت مشت ستاره در دستم است.
می دانم هرچه از ته دل بخواهم، برآورده می کنی. خدايا! همة کودکان 

دنيا را هرجا که هستند، شاد و خوش حال کن. آمين!
پرستو مقيمی از زنجان 
روزنامه ديواری «قاصدک»

وقت دل تنگى
چه قدر خوبه خـــدای مهربونی داريم که وقتـــی دلمون گرفت، 
حرف هامونـــو بهش بگيـــم. خدا جونم! ممنونـــم که کمک کردی 
امتحان هامو به خوبی پشت سر بگذارم. کمکم کن در ادامه هم موفق 

باشم؛ نه فقط من؛ همة بچه ها.
کمک کن زودتر بيماری مادرم خوب بشه و به بچه های زلزله زده 
هم کمک کن زودتر زندگی شون سر و سامانی بگيره. کمک کن که 
آقا امام زمان (عج) زودتر ظهور کنه. راضی ام به رضای تو، ای 

روزی ده بی منت!
عارف، مه لقا و مرتضی ابراهيمی از مازندران
روزنامه ديواری «قاصدک»

ما به تو برمى گرديم
اگر يک روز از دل آســـمان پرستاره صدايم بزند، بال و پر پيدا 

می کنم!
خدای من چه قدر خوب و قابل درکی! چه قدر قابل اعتمادی!

چه خوب است تو را خواستن و به تو رسيدن و تو را مثل گلی 
بوييدن.

هر وقت به تو فکر می کنم، دلم پر از اميد می شـــود و آن اميد، 
زندگی برايم می آورد.

اما من فراموش نمی کنم که اين زندگی دوباره به تو برمی گردد؛ 
همان طور که از تو آغاز شده است.

سوگند واحدی از مازندران
روزنامه ديواری «سوگند»

حرف هاى خودمونى با خدا
خدايا! خيلی به اين فکر کردم که چی بنويسم که تو اون رو بخونی. 
می دونم تو چيزهايی رو هم که هنوز به فکر من نرسيدن و بعدها 
(حتی شايد ســـال ها بعدتر) به ذهنم می رسه، می دونی. تو همة 
نانوشـــته ها رو می دونی و می خونـــی. گاهی که به اين چيزها فکر 

می کنم، چه قدر حس می کنم به تو نزديک ترم!
خدای مهربون و بی انتها! می دونم که می دونی چه چيزهای ديگه ای 

می خواستم برات بنويسم. قربانت!
آلاله و نازنين زينب جنيدی از ورامين

روزنامه ديواری «فصل پنجره ها» 

هميشه با تو
خ از که های لحظ همان از باش م خاط ه ش هم خدايا!

ا︡  ︠︀ ﹉ د﹇﹫﹆﹥︋ 

زير نظر : سيد عباس تربن

و ناپيدا شوم. وقتی در آسمان به دريای ستاره ها خيره می شوم، محو 
ديدن می شوم؛ انگار مشت مشت ستاره در دستم است.

می دانم هرچه از ته دل بخواهم، برآورده می کنی. خدايا! همة کودکان 
دنيا را هرجا که هستند، شاد و خوش حال کن. آمين!

پرستو مقيمی از زنجان 
روزنامه ديواری «قاصدک»

می کنم، چه قدر حس می کنم به تو نزديک ترم!
خدای مهربون و بی انتها! می دونم که می دونی چه چيزهای ديگه ای 

می خواستم برات بنويسم. قربانت!
آلاله و نازنين زينب جنيدی از ورامين
روزنامه ديواری «فصل پنجره ها» 
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گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 

ا﹝︀م ا﹡﹆﹙︀ب
مادربزرگ نه، پدربزرگ

مادربزرگ من اصلاً فارسی بلد نيست. به همين 
دليل مـــن و بقية نوه ها به جای «مادر بزرگ» به 
او «ننه» می گوييم. يک روز از پدرم خواســـتم که 
به زبان ترکی برای او توضيح بدهد تا هر وقت 
من او را «مادر بزرگ» صدا زدم، جوابم را بدهد. 
پـــدرم به زبـــان ترکی حرف هايـــم را برای ننه 
تعريف کرد. ننه با تعجب (و البته به زبان ترکی) 
گفت: «من مادرِ مادرت نيستم که به من بگويی 
مادربزرگ! من مادرِ پدرت هســـتم و بنابراين 
تو بايد به من بگويـــی «پدربزرگ!» اين يکی از 

بامزه ترين خاطره های من بود.
فرشته فروغی از کرج
روزنامه ديواری «پنجره های افکار من» 

يك جمله، يك زندگى
«کســـی که هرگز اشـــتباهی نکرده است، هرگز 
تجربه ای نـــدارد.» اين جمله را اينشـــتين گفته 

است.
اين جملة کوتاه، همـــان ضرب المثل معروف 
«خواســـتن توانستن است» را به ياد می آورد. ما 
با توکل به خدا و داشتن اراده ای قوی می توانيم 
کارهايی بزرگ انجام دهيم. مهم اين اســـت که 
از رسيدن به هدفمان نااميد نشويم و اگر گاهی 
شکست خورديم، به جای زانوی غم بغل گرفتن، 
به اين فکر کنيم که چه چيزی باعث شکست مان 
شده است. احتمالاً منظور اينشتين هم از گفتن 

جملة بالا همين بوده است! 
سيدمحمد موسوی از مشهد
روزنامه ديواری «نگاه نوجوان»

مبادا
مبادا خويشتن را واگذاريم

امام خويش را تنها گذاريم 
زخون هر شهيدی لاله ای رُست

مبادا روی لاله پا گذاريم!
*            

شهيدان را به نوری ناب شوييم
درون چشمة مهتاب شوييم

شهيدان هم چو آب چشمه، پاکند
شگفتا! آب را با آب شوييم

سرودة زنده ياد قيصرامين پور
به انتخاب: فاطمه جزايری و پرستو حسين پور از گتوند
روزنامه ديواری «انتظار»

دوست دارم...
دوست دارم پر زنم تا به ابر و آسمان
کاشکی می شد روم پيش ماه و کهکشان

خانه ام ای کاش بود روی ابر و روی ماه
خواب يا رويا شود هرچه تاريک و سياه

دوست دارم پر زنم در هوا پر وا کنم
زندگی تازه ای در خودم پيدا کنم

ريحانه باقری از شيراز
روزنامه ديواری «ضديخ»

بودن در حضور تو
گل نرگس کجايی؟

آسمان گريه می کند در نبودنت
ايستاده ام کنار پنجره
در زلالِ بارانِ ياد تو

تا بودنت را در کنارم حس کنم!
حسين روزبهانی از نهاوند 
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چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

سرزمين دوست  داشتنى
ايران، سرزمين شـــاعران بزرگی مانند فردوسی، سعدی و... 
است. ايران زيبايی های بسياری دارد؛ از جنگل های سرسبز 
شمال و آب های نيلگون خليج فارس گرفته تا کوه های بلند و 

برف گرفتة دماوند و الوند و کويرهای وسيع و پهناور.
ای ايران! ای خانة باشکوه من! در دامان تو دانشمندان بزرگی 
مثل ابوعلی سينا، ابوريحان بيرونی، دکتر حسابی و... پرورش 
يافته اند. من تو را دوست دارم؛ با گنبد طلايی امام هشتم در 
مشهد، چهل ستون در اصفهان و تخت جمشيد در شيراز. من با 

همة وجودم سعی می کنم تا در آينده تو را زيبا و آبادتر کنم.
پانيذ جباری، درسا رشيدفرزانه و نرجس فدايی از تهران
روزنامه ديواری «فجر»

س

ا︣ن ﹝﹟ ا
ايران پس از انقلاب

يکی از دســـتاوردهای انقلاب اسلامی ايران، ارتقای سطح علمی 
دانش آموزان و موفقيت های آنان در المپيادهای جهانی است.

برخی از افتخارات جهانی دانش آموزان المپيادی ايران:
مقام اول جهان در المپياد رياضی و شيمی در سال های ۷۴، ۷۵ 

و ۷۷
مقام دوم جهان در المپياد فيزيک و شيمی در سال های ۷۸ و ۸۰

مقام سوم جهان در المپياد فيزيک در سال های ۷۴ و ۷۷
مقام چهارم جهان در المپياد  فيزيک، کامپيوتر و رياضی در سال های 

۷۲ و ۷۹
مقام پنجم جهان در المپياد فيزيک در سال های ۷۲ و ۸۰

مقام ششم جهان در المپياد رياضی، شيمی و کامپيوتر در سال های 
۷۱، ۷۲ و ۷۹

معين اسماعيلی
روزنامه ديواری «جام عقيق»

ی پ
روزنامه ديواری«

و ی ل در يزي د پي در ن جه جم پ م
مقام ششم جهان در المپياد رياضی، شيمی و کامپيوتر در سال های 

۹ و ۷۹ ۷۲ ،۲ ۷۱
معين اسماعيلی
138روزنامه ديواری «جام عقيق»
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نمكـداننمكـداننمكـدان

چيستان
اولی: آن چيست که سفيدوسياه، سفيدوسياه، سفيدوسياه 

است؟
دومی: پنگوئنی که قِل می خورد!

اولی: کدام سياه و سفيد است که می خندد؟
دومی: پنگوئنی که آن را قِل می دهد!

علی فاضلی از تبريز

يك ماه زيبا
پدر: «پسرم آخه اين صفر چيه توی کارنامه ات؟»

پسر: «بابا اين که صفر نيست، يک ماه زيباست وسط 
آن همه ستاره!»

بيتا علمايی از تهران 
روزنامه ديواری «پنجره»

كمك از نوع ديگر
مرد گدايی با صدای بلند می گفت: «لطفاً چيزی به من بدهيد!»

معلمی که از جلويش رد می شد، ايستاد و گفت: «امروز ساعت 
دو بيا به خانه ام تا به تو درس بدهم!»

آريا سلمانی از تهران
روزنامه ديواری «ده پنجره رو به آسمان»

تصويرگر : سام سلماسى

بهانه اى براى نوشتن
من و دو دوستم در روستا زندگی می کنيم و هدف  ما از درست کردن 
اين روزنامه ديواری و نوشتن اين مطالب آن بود که به همه نشان 

دهيم که ما بچه های روستا هم می توانيم خيلی کارها بکنيم.
راستش برای ما خيلی آسان نبود که اين روزنامه را درست کنيم، 
اما هرچه بود ســـعی خودمان را کرديم و در مسابقة روزنامه ديواری 
شرکت کرديم. به هرحال خيلی از شما ممنون که بهانه ای برای همة 

اين کارها در اختيار ما قرار داديد.
زهرا و علی بهرامی زاده و محبوبه جهانگيری از مشهد
روزنامه ديواری «سی ويکمين بهار انقلاب اسلامی»

آشنايى با تازه ها
وقتی به روزنامه ديواری خودم نگاه می کردم که کامل شـــده بود و 
می خواستم آن را تقديمِ معلم عزيزم کنم تا به مجلة «رشد نوجوان» 

برساند، ياد روزهايی افتادم که مشغول تهية مطالب بودم و از 
اطرافيان، به خصوص خواهر و مادرم کمک می گرفتم. درست کردن 
اين روزنامه ديواری برايم شيرين بود و مرا با خيلی از چيزهايی که 

نمی دانستم، آشنا کرد.
ميلاد ابوالقاضی از همدان
روزنامه ديواری «پنجرة برفی»

شروعِ توانستن
از اين که فرصتی پيش آمد تا بتوانم در مسابقة روزنامه ديواری 
شرکت کنم، خيلی خوش حالم. نوشتن اين روزنامه ديواری شروع 

خوبی بود و توانستم اعتماد به نفس خود را بالا ببرم. 
مرتضی، فاطمه و صديقه قنبری پور از رفسنجان
روزنامه ديواری «در کوچه پس کوچه ها»

ى براى نوشتن
زندگیمیکنيموهدفما دوستمدرروستا

ـ︣ گ︣ آ︠ ︋
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